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 شمس غزليّاتاجتماعي مولانا در  بررسي مسائل
 

  سلامو بتول فخرا *زاده ، رضا اشرف الهه رحمانيان

 چکيده

محاط  اجتماایی  اه اثار دراض ن  ا       . ای از منشاء اجتماایی دارد  هر اثر ادبی در بافت خود نشانه

ایا  ثثاار   غزلطّات شمس یکی از . گرفته در سبک و شطوة بطاض  لام صاحب اثر منعکس شده است

شاعر مولاناا   . پاردازد  است  ه مولانا به بسطاری از واقعطّات، اوضاع اجتمایی وثداب و رساوم مای  

یلاوه بر ای   ه بازتابی از حطات اجتمایی روزگار خویش و تصویر زندگی واقعطّاات دوراض خاود   

سات در  پژوهش حاضر تلاشی ا. باشد، شخصطتّ فردی و اجتمایی او را نطز ترسطم نموده است می

تحلطل شخصطتّ اجتمایی مولانا در غزلطّات شمس  ه رهطافتی است به شناخت مسایل اجتمایی و 

در . فرهنگی روزگار خالق اثر؛ و ابزاری است  ارثمد برای بطاض نظام فکاری یارفاناه و یاشاهانه او   

: ای  جستار بعد اجتمایی شخصطتّ مولانا در دیواض شامس در دو بخاش بررسای گردیاده اسات     

های اجتمایی، بخش دیگر جامعه شناسی دیواض شمس  ه بُعد اوّل بطشاتر نماود    خش اوّل سرمایهب

امطد است ای  پژوهش شاهراهی باشد برای سوق یافت  به سوی ف ایل اخلاقی و دفع . یافته است

 .ها در یصر حاضر رذایل و پستی
 

 . شمس  ی، شخصطتّ اجتمایی، غزلطّاتاجتمایمولوی، مسایل  :ها کليد واژه
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 مهمهدّ

های یک جامعه است، و  ها، رفتارهای اجتمایی و اندیشه ادبطّات ثیطنة تمام نمای رویدادها، ثیط      

هنرمند مانند هر انساض اجتمایی، از هنگام تولّد تا دم واپسط ، تحت تاثًطر همه جانبة اجتماع اسات؛  

های ثض باشد؛ در نخستط  وهله، اجتماع  تا جایی  ه جهاض در نظر او پطش از ثض  ه طبطعت و پدیده

اهمّطتّ ای  تأثطر تا جایی است  ه شخصطتّ شایر  ه سازندة سبک شایری اوست؛ متاأثّر از  . است

 (       02: 0730ترابی،. ک.ر. )حطات اجتمایی و فرهنگی اوست

بااض یلاقمناد باه    در ادبطّات ایراض به طور یمده به تلاش جامعه شناساض و نطز ادی اجتمایطّات       

هاای ادبای    ایراض و به ویاژه شاعر و مات     بارة فهم یناصر اجتمایی در ادبطّات مسائل اجتمایی، در

جامعه شناسی ادبطّات، جامعاه شناسای مات  ادبای     » :د تر روح الامطنی معتهد است .شود بوط میمر

 ض چنااض محاو ادبطّاات   ما ث. در ادبطّات است اجتمایطّاتاست و پطدا  ردض مسائل اجتمایی در ثثار 

 (52: 0732 ،روح الامطنی) «.ایم ات  لاسطک خودماض را فراموش  ردهایم  ه ادبطّ غرب شده

ت باه شاکل   تواند با واقعطّ خواهد و نه می نه می ت دارد  ه ادبطّاتطّه به ای  نکته هم اهمّتوجّ       

رساد   شود، به نظر مای  دریافت می بطّاته به ثنچه از ادیلمی و  املاً واقعی برخورد  ند؛ امّا با توجّ

خ  نند، بلکه بطش از ثض، از چطزهایی  اه تااری   ها تصویری از جامعه ارائه مینویسنده و شایر، نه تن

 . گویند ای غطرمستهطم، سخ  می قادر به بطانش نطست، به گونه

 الام،   ةهر فردی و رسطدض به مهصود اصالی سارایند   شخصطتّبرای درک و بررسی مناسب        

 .ای ملاحظات ضروری است رخی مهدّمات و در نظر گرفت  پارهدانست  ب

ای را  ه ادبطّات در ثض پدید ثمده، شناخت و ساطر   تواض جامعه با بررسی محتوای ثثار ادبی، می      

زیرا با تأمال بار محتاوا و    . تحوّل و تکامل یا احطاناً پس رفت ثض را از خلال ای  ثثار دریافت نمود

وضوع ادبطّات در هر یصری با تصویری از رویدادهای اجتمایی، فرهنگای، تااریخی، اقتصاادی،    م

سطاسی، اخلاقی و ثیطنی ثض یصر ثشنا شد و همط  بایث شده است؛ ادبطّات به یناواض ساند پاطش    

 .روی محهّهاض باشد

و معرفات   مسالة محوری ای  پژوهش پرداخت  به شخصطّت اجتمایی مولاناست  ه منشاأ یشاق        

ها  تواند شاهراهی باشد برای دفع رذایل و پستی است، و نگاه او به مسایل اجتمایی روزگار خویش می
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از بعُاد  . و سوق دادض به سوی ف ایل اخلاقی و بر خورد درست با مفاسد اجتمایی در یصار حاضار  

جامعه شناسی  -5های اجتمایی  سرمایه -0: شود اجتمایی، شخصطتّ مولانا شامل دو بخش بررسی می

 .دیواض شمس
 

 بيان مسأله و سؤالات پژوهش

. بارد  ای از متوض ادبی پی تواض به زوایای تازه ای بط  ادبطّات و جامعه شناسی می با مطالعه مطاض رشته     

باه هماط  جهات، باا     . هدف ای  پژوهش، شناخت شخصطّت اجتمایی مولانا در دیواض شامس اسات  

بنابر ای  در ایا  پاژوهش باه    .  اد اجتمایی شخصطتّ او پرداخته شده استبررسی دیواض مولانا، به ابع

 . شود ها پاسخ داده می ای  پرسش

 پایگاه اجتمایی مولانا و محور فکری او چگونه در غزلطّات شمس تجلی می یابد؟ -0

 اجتمایی روزگار را درک  رد؟ لتواض از زباض و سبک اثر، مسائ چگونه می -5

 . پژوهش به مواردی از مسائل اجتمایی روزگار مولانا پرداخته است نگارندگاض در ای 
 

 پيشينة پژوهش

چندی  قرض است  ه محهّهاض و دانش پژوهاض و دانشمنداض از زمطنة مباحث شخصاطّتی مولاناا        

الادّی    مولاناا جالال  : های ارزشامندی چاوض   اند و  تاب های بسطاری انجام داده ها و پژوهش تلاش

از یلاّمه « ها مولوی و جهاض بطنی»از یبدالباقی گولپطنارلی، ( ای از ثنها ، فلسفه ثثار و گزیدهزندگانی)

الزّماض فروزانفر  ، ثثار بسطار ارزشمندی از استاد بدیع«مناقب العارفط  از افلا ی»محمّدتهی جعفری، 

زاده،  اشارف اثار اساتاد   « سارود خورشاطد  »... شامل تصحطح و حواشی بر  لطّات شمس تبریزی و 

به رشتة تحریر درثماده  ... از خانم ثض ماری شطمل، شعاع شمس از ابراهطم ایثانی و « شکوه شمس»

اند، امّا هطچ گونه تحهطق  است و همچنط  محهّهاض بسطاری مولانا و ثثارش را مورد بررسی قرار داده

ی پژوهش حاضر گردیاد و  ای برا و پژوهشی در زمطنة بُعد اجتمایی انجام نگرفته است، ای  انگطزه

بنای  ار در ای  تحهطق، مجمویة ده جلدی غزلطّات مولانا معروف به دیواض  بطر یا  لطّاات شامس   

سارود  »زاده با ینواض  شرح گزیده غزلطّات شمس از استاد اشرف. باشد تصحطح مرحوم فروزانفر می

 . باشد منبع اصلی مورد مطالعه در ای  پژوهش می« خورشطد
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 لي تحقيقيروش تفص

 لباه ماواردی از مساائ    گاضتوصطفی است  اه نگارناد   –روش تحهطق در ای  پژوهش، تحلطلی     

 .اند در روزگار  مولانا پرداخته اجتمایی
 

 جامعه شناسي ادبيّات و انواع ادبي

تماایی دارناد،   تردید انواع ادبی نظطر ادبطّات حماسی و تعلطمی بطش از انواع دیگر، جنباة اج  بی    

گطرند طبطعتااً بایاد بخشای از     ای   ه از زندگی اجتمایی نشأت میها به دلطل  ا حماسه و ثموزهزیر

ناگزیر  ا نوع غنایی  ه محصول احوال فردی شایراض است،امّ. زندگی اجتمایی را به نمایش بگذارد

از ساره   ر  رد  ه سرودهای غناایی، یاک  اگر چه نباید تصوّ». گطرد اجتمایی به خود میة تر وج م

ی مختلا  در محاصارة   بلکه بریکس از ثض جا  ه فارد باه انحاا    ،مانند مسائل اجتمایی به دور می

پاای تاأثطر محاط  اجتماایی را مشااهده       تواض ردّ گطرد، در سرودهای غنایی هم می زندگی قرار می

هنگام در  در شعر مولانا نمود دارد و های ناخودثگاهی لحظهو ای  ( 72:  0732روح الامطنی،)« . رد

ای ناخواسته، به مساائل اجتماایی یصار     شویم  ه وی، غالباً به گونه ه میها متوجّ خواندض ای  غزل

        .خویش اشاره  رده است

مثلاً ادبطّاات تعلطمای از ایا     . ترند های اجتمایی مناسب شکّ برخی از ثثار ادبی، برای تحلطل بی    

نسطب و غزل، اگر چه جنبة شخصای و فاردی   » اامّ. دلحاظ از ادبطّات غنایی شایستگی بطشتری دار

یا   زرّ) «اناد  ا انتشاار و اشاتهار خاود را باه ذوق و یلاقاة هام دردی و اجتمااع مادیوض        دارند، امّ

 (37: 0720 وب،

ای ها  له بنگریم، نه تنها مطااض ایا  غازل   اگر از منظر جامعه شناسی ادبطّات به ای  مسأبنابرای        

هاا،   تاری  تمثطال   ی مابهم حتّ» رسطم  ه می یابطم، بلکه به ای  نتطجه پطوند می  املاً شخصی و جامعه

هایی از  ها تحهطق شود، بطانگر جنبه ها، اگر درست در بارة ثض تری  م حکه ها، قبطح تری  شبانی خالی

 (770: 0737ولک، ) «.است خاصّ ةجامع دورة

  ناد و باه نهال از ولاک     ش ارائاه مای  ویری از زندگی یصر خویتصمولانا به شهادت ثثارش،      

 (22: هماض) «.ت اجتمایی استزندگی تا حدود زیادی یک واقعطّ»
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گذارد، مثلاً وقتی ثثار مولاناا و از   پذیرد، بلکه بر ثض اثر هم می نه تنها از محط  تأثطر می ادبطّات      

تواض دریافت  ه مردم تا چه  یابد؛ می ا و در شمارگاض بالایی انتشار میشمس، باره غزلطّاتثض جمله 

تاواض باه طاور     از ایا  ثثاار مای    گذشته از استهبال یاامّ  .برند بهره میاند و از ثض  بداض دل بسته حدّ

تر زباض فارسی، پاس از   از جامعة ایراض یا جامعة گسترده ای ص نشاض داد  ه چه افراد برجستهمشخّ

 .دان مولانا، از ثثار وی استفاده  رده و خ  مشی گرفته

وحدت . ثید اوضاع سطاسی و اجتمایی دوراض مولانا یکی از بدتری  ادوار تاریخ به شمار می»       

ارزش هاای  . ملی از هم پاشطد و استهلال سطاسی از مطاض رفت و مملکت دچار ناامنی و بلاوا شاد  

باه   بی خرداض نالایق روی  ارثمدند وخردمناداض . زشتی و پلشتی رواج یافت. اخلاقی رنگ باخت

 (205: 0723زمانی،)« . ن  یزلت رانده شدند

او بار خالاف   . پاردازد  قطق مسایل اجتماایی مای  با بطنشی یمطق و روشنگرانه به طرح د مولانا      

هاای   شخصاطتّ اناد و   ات اماور را در نظار گرفتاه    لطّا  بطاض مسایل اجتمایی، اغلب شایراض  ه در

ثض است  ه در  گطرد و بر ثنها را در نظر میات طّجزِی شمولی اجمالی دارد؛ ،ها ثض اجتمایی مورد نظر

هدف . تر نماید مسایل اجتمایی را ملموس خود طرح غزلطّاتقالب تمثطل و حکایت و همچنط  در 

راق ، اغا هاای دقطاق   هاا و تحلطال   به واسطة همط  باریک بطنی اصلاح و بهبود است و ض  ار،ثاو از 

 .دانستند بزرگ می شناس  جامعه او را یک روشنفکر وقطعاّ  ؛نطست  ه بگویطم اگر زنده بود
 

 شمس غزليّاتمولانا در دیوان  ةاندیش

ما حصل یشق روحانی و پرشور مولانا به شمس، دیواض  بطر شمس است  ه سراسر، یشق و       

ض شک ومولوی بد» :رساند روحانی مولوی را نطز به تکامل می شخصطتّای  یشق، . دلدادگی است

از او  ت است، وسعت اندیشه، همراه با شاور و حاال و یشاق و شاوق،    های بشریّ ایجوبهاز یکی 

او، دریاای  دیاواض شامس   . واض جسات تا  ض  متر مای برای او در جهامردی ساخته است  ه نظطری 

رقصااند و انسااض    چرخاناد و مای   ریزد، می توفد و در هم می زند و می خروشانی است  ه موج می

 ند، شطوة مولانا  املاً متفاوت با دیگر شُعراسات؛ چاه     ی بر زمط  برمیوق را از دام خاصاحب ذ

. داناد  های یرفانی خویش می جهت بطاض اندیشهای  و چه در غزلطّات خود، شعر را وسطلهدر مثنوی 

اسات و  « باور داشات »وی سرشار از  غزلطّات. دهد ة یرفاض را نشاض میاو در غزل خویش، اوج قلّ
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بداض جهت است  ه وی سطر و سلوک یرفانی و تماام مراحال را طای  ارده      ای  ویژگی غزل او،

وی در تعبطاری  . ی دنطوی استبه ایتهاد مولانا، یشق، یامل رهایی انساض از دام وابستگی ها. است

اشارف  . ک.ر)« .ند  ه پای ثدمطاض درثض فرو رفتاه سات    ها را به تطری مانند می زیبا، ای  وابستگی

 (07: 0732زاده، 

 بگرفتاه  هماه  پاای  قيرست چون عالم ینا

 

 درّد هماي  قيار  این آید عشق آتش چون 

 (45 : 0   مولوی،)                         

بوط است، ثدمی را مولانا در بطاض حهایق هستی  ه بخشی از ثض  به زندگی اجتمایی مردم مر       

ت  اه بایاد هساتی را در پرتاو ایا       یابد و اوسا  داند  ه از ای  مسائل ثگاهی می تنها موجودی می

خواهاد   داند و از وی می ثض  تاب می«سر دفتر»انساض را   تاب و جاض او جهاض. ثگاهی گزارش  ند

 : ه جهاض را فهم  ند

 همچو کتابي است جهان،جامع احکام نهان

 

 جان تو سر دفتر آن، فهم کن این مسأله را 

 (   :همان)                                    

ای اسات   باور او درد انگطازه  به. خواهد م مثل مثنوی ،انساض را اهل درد میها ه او در ای  غزل      

 :برای حر ت

 با درد باش تاا درد آن ساوت ره نمایاد   

 

 آن سو که بيند آن کس کز درد مضطر آمد 

 ( 7 همان، )                          

یابد و نی خود را درخواهد  ه شأض انسا شود، مولانا از ثدمی می ثدمی پطدا می ای  درد فه  در       

 .ای  حالات را  ه در مستی به وی دست می دهد، دریابد و قدر بداند

 ند  ه مبادا در دام ثب و گل بماناد   است، پس به وی یاد ثوری می« مرغ یرش»در نظر او انساض       

« گلشا  لططا   »حهطهی او ای  گلخ  ناه، بلکاه ثض   زیرا جایگاه . و اسطر طبطعت انسانی خویش گردد

 :است

 ماده در دام آ  و گال  آای مرغ عارش  

 ای زان گلشان لطيااه بااه گلخاان فتاااده 

 

 ای؟ بلغم و صفرا چگوناه  در خون و خلط و 

 ای؟ به ماواساا چگااونه   با اهال گاو لخان

 (   : همان)                                   
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 ناد، ایا     ا تا وقتی انساض از خود فرار میامّ ،ل خود را بشناسدت خدا باید اوّانساض برای معرف     

 :شود یشناخت حاصل نم

 ماننده ستااوران در آ  وقات خااوردن   

 

 رميادیم  از خویش مي چون عکس خویش دیدیم، 

 (55 :همان)                                         

و هایی هسات  اه روابا  اجتماایی او را باا حکومات        نکته ها، در لابه لای ابطات ای  سروده      

ی او های زیباست  ه به پایگاه اجتماای  از روی همط  غزل. دهد نهادهای دوستی و مردمی نشاض می

هاا   مطزاض داناش او و موضاوع ایا  داناش     و از. شویم اش ثگاه می بریم و از وضعطت فکری پی می

هاست  اه نشااض    همط  ثگاهی. ریمب جتمایی او پی میشخصطتّ اثوریم و به  اطلایاتی به دست می

خواسته با مسائل یا نا یصر خویش است و ناگزیر خواستهة های برجست دهد مولانا یکی از چهره می

 ها با  سانی  ه در مواضع قدرت سطاسای و  شود و گاه برای رفع ثض مشکلات جامعه درگطر میو با 

باه حاوزة مساائل اجتماایی  شاطده        رده و بدی  ترتطاب  یاند رابطه برقرار م اجتمایی قرار داشته

غزلطّاات  از . غزلطّاتش رجوع  رد اجتمایی مولانا، باید به شخصطتّبرای پی بردض به  .شده است می

دنطاا    وشاد فریفتاة جطفاة     ند و خود مای  از قطود حطات دنطوی را تبلطغ می او ثزادی»: ثید او برمی

طار مهامات سطاسی و اجتمایی به او، هرگز برای  سب جااه، خاود   ه بسنشود، بنابرای  به رغم توجّ

شود  ه او  وامدار  سی نطست و  الام   اض نفروخت و بدی  ترتطب معلوم میرا به بهای اندک به ثن

. ک.ر)« .دادشااهاض و وزیاراض و سطاسات ماداراض قارار نا       خویش را وساطلة تبلطاغ و روایای  اار    

تواض گفت  ه مولانا با وجود ثض  ه ثدمی را باه معرفات    ل میپس به اجما(  27: 0732زاده،  اشرف

 ند و او را جهت رساطدض  باه اهاداف و ثماال معناوی       از طریق یشق و شکطبایی ترغطب می الهی

ز خود و سفر  ند و ثدمی را به بطروض رفت  ا هم فراموش نمیزندگی اجتمایی را  سازد، امطدوار می

ربه اندوزد و ثض چه را ثموخته در معرض دید و داوری دیگاراض  خواند تا تج  ردض در جهاض فرا می

 :قرار دهد

 نعره زند که من زرم ،گر دو هزار بار زر

 

 نيست کسايش مشاتری   ،کان برون تا نرود ز 

 (1   : 0  مولانا، )                          
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داند  اه   اگر چه می. ودش ر در باب مسائل مختل  ثشنا میدر جامعه است  ه او با بحث و تفکّ     

 :موزد  هث شود پس به مخاطب می ها سبب نجات بشری نمی بسطاری از اندیشه
 وسوسااه را بحاات و تفکماار بمخوانياادهر
 

 هاار گمشااده را ساارور و سااالار مداریااد 
 (02: همان)                                    

دهناد، باه راساتی اهال اندیشاه       می ر نشاضبطند  ه بسطاری از  سانی  ه خود را متفکّ زیرا می      
 .اند به سر لشگری رسطده نطستند؛ بلکه خرمگسانی هستند  ه در اثر وجود شرایطی خاصّ

 گين نشسات مُلک را بگذاشت و بر سار 
 

 لاجاارم شااد خاار مگااس ساار لشااگرش  
 ( 6 : همان)                                   

طست و زماناه ناه   ثموزد  ه همطشه زندگی به  ام ثدمی ن ما میشناسد و به  مولانا زندگی را می      
دهد، پس چاه بایاد    هایی را در پطش پای او قرار می سازد؛ بلکه هر لحظه دشواری تنها با ثدمی نمی

 . ند مولانا بهتری  راه را پطشنهاد می رد؟ 
 وارش کان زمانه با تو نساازد تاو سااز   

 
 به چنگ ماده سغراق و چناگ را ده سااز   

 (70: همان)                                    

هاست  اه   را در ذه  دارد و با تکطه بر ثض اصطل از مطراث فرهنگی بطش از خود و پشتوانة بیا      

 . ند فهمد و گزارش می جامعه را می

عر اندیشد و ثنچه از مسائل زندگی اجتمایی در شا  جز به مسائل یرفانی به چطزی نمی مولانا»      

 .ای برای بطاض مسائل یرفانی قارار داده اسات   ها را زمطنه باز تابطده از سر ناخود ثگاهی بوده و ثضاو 

تاری     یصری، در غزل، شعر مولانا  م رناگ از چشم انداز ثبت مسائل تواض گفت  ه  مخصوصاً می

ی نطز چنط  باشد تواض دید، شاید در غزل سعد   را در غزل سنایی و یطار نطز میصبغه را دارد و ای

«                             .تواض یافت های او نشانی از روزگار او را میسرا است و در غالب شعر تری  غزل ا حافظ سطاسیامّ

 (75: 0722شفطعی  د نی، )

 . رد مییشق یبور  ت باید از پلّکاض معرفت ومنطع انسانطّ مولانا برای رسطدض به قلّة   

 معرفت  -اله

بعد از گذشت  از نفس و هواهای نفسانی، معرفت از دیگر راه هاای رساطدض باه ساطر انفاس            

تری  ذات خویش حامال حهاایق خداوناد اسات، و      قلب مر ز وجود ثدمی است؛ در یمطق. است
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بر همط  مبنا است  ه مولوی در اشعار خود . سازد ثدمی را به سطر انفس و یالم روحانی متصّل می

منادی از   ه سطر انفسی از یشق و معرفت به نطکی یاد می  ند، و در ای  راساتا بهاره  برای رسطدض ب

داند  ه با وجود بهره منادی از ثض، دیگاراض هام     معرفت را برای خود به ینواض یک نعمت الهی می

به یهطده مولوی، گوهر واقعی رابطه شناخت  و سطر انفسی و رسطدض به قلّة ». ازثض بهره  افی دارند

« .نطتّ و رسطدض به خدا، معرفت است و تنها از طریق استدلال و تعهّل نمی تواض باه ثض رساطد  انسا

 (53: 0722زرّی   وب، )

 .در ای  جا گریزی به مثنوی می زنطم  ه ای  م موض درثض ثشکار است

 بااي تعلااق نيساات مخلااوقي باادو    

 در روان زان که وصال و فصال نداود   

 

 آن تعلااق هساات بااي چااون ای عمااو  

 ل و فصاال نندیشااد گمااان غياار وصاا

 (71: 01  مولوی، )                      

بعد از گذشت  از سطر معرفت و تز طه نفس، یشق یاملی مهمّ و اساسی در سطر انفس است و       

دارند و چناط  افارادی باه     افراد یاشق در مسطر الهی و سطر انفسی به خوبی در ای  مسطر قدم برمی

 .ها متفاوت هستند و وجودشاض سراسر یشق است ر ملتّقول خود مولانا از سای

 هااا فساارده  ای بااي تااو حيااات  

 مااا باار در عشااق حلقااه کوبااان   

 هااام آتاااش زناااده از دم ت سااات

 عشق و عشق ماي خاور   کم گوی ز

 

 ساااماع مااارده مااارده  تاااو وی باااي  

 تاااااو قفااااال زده کلياااااد پااااارده 

 رحاااااام آر باااااارین دم شاااااامرده 

 چنانااااک خااااورده  گفااااتن ندااااود 

 (214:  0   مولوی،)                        

به بااور او  . داند رهگذر شهود، مطسر میمولانا یارفی است وارسته و معرفت  امل هستی را از      

 .گردد، معرفت یرفانی است تی  ه سبب  مال معنوی انساض میتنها معرف

ر دل یکی از ابزارهای مهمّ حصول معرفت، دل ثدمی است  ه در نزد مولانا ای  معرفت جاز د      

تواند ای  وظطفة خططر را به انجام برسااند دل   به یهطدة او تنها جایی  ه می. شود انساض حاصل نمی

باه نظار   . داناد  مولانا دل  وچک را جایگاه گوهری یظطم به نام یشق و معرفت مای . و قلب است
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مهامش از ای است  ه تنها جایی  ه گنجایش حق را دارد دل است؛  ه  مولانا، یظمت دل به اندازه

 .یرش نطز بالاتر است و خدا از طریق دل به وسطلة وحی و الهام با او سخ  می گوید
 

 عشق - 

 ند، و چوض  سی از خاویش  نااره گطارد باه      مستی یشق، ثدمی را از زنداض خودبطنی رها می     

. شود میحطات متعالی دست یابد؛ حطاتی  ه درثض نشانی از خود بطنی و  بر و جنگ و ستطز یافت ن

مولوی معتهد است ثض گاه  سی از موهبت یشق بر خوردار می گاردد  اه از پوساتة خاویش باه      

پس خاود یشاق را مهدماة    . درثمده باشد و اوصاف بشری را در خرابات معرفت ویراض  رده باشد

خواناد و هماط  درد بای درمااض،      درماض می مولانا دلبستگی و یشق را دردی بی. داند فنای ذاتی می

زریا   اوب،   .ک.ر. )هاسات  د طبطبی حاذق و داروی سحرثفری  در درماض بساطاری از بطمااری  خو

0722  :33) 

.  ناد   شد و درد بزرگ خود پرستی را درماض می یشق ثدمی را از مر ب خودبطنی به زیر می       

درد یظطمی  ه سهم مؤثّری در مصایب و مشکلات اجتماایی داشاته و هماواره بالای هماه چطاز       

 .دهد  ند و درس فدا اری به انساض می یشق حرص و طمع را زایل می. ها بوده است اضانس

یکای از  . ای نطسات  یشهی  ه سراسر وجود مولانا را در بر گرفته است؛ حاصل هطچ نظریه»        

در اندیشاة مولاناا   . ایتهادات یمطق در اندیشه مولاناا، موضاوع تکامال و بهاای شخصاطتّ اسات      

گاردد، فاانی    ر چند در وجود الهای مساتحطل و باه صافات الهای متصاّ  مای       ه "شخصطتّ فرد"

 (0: 0722محمّدی، )« .شود نمی

شعر مولانا، جلوگاه یشق و دلدادگی به ح رت حق تعالی است و به مثابة ثیطنة تماام نماای         

 .ه استرود و از ای  منظر رویکرد اجتمایی ثض نطز قابل ملاحظ ثلام و ثمال بشریتّ به شمار می

دانش او ثض چطزی است  ه نه به چشام  . دانش مولانا از جنس دانش و حکمت بحثی نطست       

یهطاده باه وحادت    ». گردد سر، بلکه به چشم دل دیده می شود و به دیدة مولانا ثشکارا رؤیت می

ت، به  لیّ شکل بشری یافته اس. وجود در ایتهاد مولانا  ه حهطهتاً وجودش در یشق مستغرق است

 (522: 0732سبحانی، )« .گردد ها مستحطل می نهد و در انساض و خُردیتّ خود را به  نار می
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 دیدار با پير

هاای اوّلطاه و    ها یا صورت  ه  الگوها، ثر ی تایپ. دیدار با پطر از  ه  الگوهای بشری است»     

شوند  اه   تاریخ تلهیّ می ازلی، اشکال ناشناخته نشاُت گرفته از ناخودثگاه جمعی افراد بشردر طول

مطرح  "یونگ" ه  الگو ابتدا توسّ  رواض شناسانی چوض . بط  تمامی ملل مختل  جهاض مشتر ند

هاا ماورد اساتفاده قارار      گردید؛ امّا پس ازثض توسّ  ادب پژوهاض برای بررسی ثثار ادبی و نهاد ثض 

 (07: 0722یونگ، )« .گرفت

داناد و ثض هاا را    ز همط  بخش ناخودثگاهی جمعی بشر مای یونگ  ه  الگوها را بر گرفته ا       

از نظر یونگ مراد از  ه  الگو غریزی و تمایل به رفتارهاا و  ». انگارد متعلّق به تمامی افراد بشر می

پندارهایی است  ه بر طبق الگوهای از پطش مشخّصی به صاورت فطاری و ذاتای در ناوع انسااض      

 (  32: 0722شمطسا، )« .وجود دارد

دهد  ه  یونگ در  نار ناخودثگاهی فردی، به ناخودثگاهی جمعی نطز معتهد است و توضطح می     

بناابر ایا  باا ایا      . هاا انباشاته از ایا   ها  الگوهاسات      چگونه ناخودثگاه جمعی جوامع و ملتّ

تواض بطشتر به شخصطتّ مولانا در غزلطّات شمس پی برد  ه راز دل نشطنی و گطرایای   توضطحات می

چرا  ه دیدار سالک با رهبار روحاانی یکای از    . ستاض شمس و مولانا حا ی از همط  مسأله استدا

. ح ور شمس و تا ثطر گذاری او بر مولاناا قابال اهمطّات اسات    . ه  الگوهای فرهنگ بشری است

یابد و زمام یهال باه او    چرا ه مولانا به محض رؤیت شمس، او را ثض گمشدة سالطاض دور خود می

شمس تبریزی نامش در ادبطّات فارسی گرامی است ثض هم صرفاً باه خااطر ایا   اه     ». ردگذا وامی

پایااض او را ثزاد سااخت و    های بای  ها وظرفطتّ استعدادهای ناشناختة مولانا را  ش   رد و توانایی

تری  وسعت ممک   ه در تاریخ تفکّر بشری امکاض داشته باشد؛  های یرفانی او را تا گسترده اندیشه

در واقاع از ذها  و    "دیواض  بطار "ثض همة غزلطّات ناب و درخشاض در . راخی و گشادگی بخشطدف

 (53: 0732زاده،  اشرف)« .زباض شمس برجوشطده است
 

 شمس غزليّاتبُعد اجتماعي 

تاری  و   پرثشاوب  قرض هفتم، یعنی درست زماض زندگی مولاناا ،باه یلات هجاوم مغاولاض، از          

ثسطای صغطر است  ه نمود مسایل اجتمایی در ای  دوره بساطار   حکومت درهای  هتری  دور متزلزل
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در جاای   ،ا وی نطز جهت انجام رسالت خویشامّ ها بود؛ چه مولانا به دور از ای  ناثرامیاگر. است

شود  ه برای بشر  میبطاض مسایل اجتمایی متنوع دیده  ،اش جای ثثارش بسته به شخصطتّ و روحطه

اختطاار و   یشاق، ثزادی،  :و سرشار از م امطنی نظطار . م رهایی و وارستگی داردپطا ،سرگشتة امروز

هاای   مارگ  و راه  حهطهات حطاات،   ،انساض و حر ت به سوی انسااض  امال   تکامل مادّه تا ،زیبایی

 .است ...رسطدض به خدا و 

از زمااض    لطّات غزلطّات مولانا  ه به نام غزلطّات شمس شاهرت دارد، اثاری اسات باا ارزش  اه           

ثفریده شدض تا نوض مورد توجّه خواصِ جامعه فارسی زباناض بوده و بعدها شهرت جهاانی پطادا  ارده    

در »شود  اه ایا  اثار     تواض گفت  ه دلطل توفطق ای  شاهکار زباض فارسی از ثض جا ناشی می می. است

 (02: 0730ی، تراب)« .راستای حر ت تکاملی جامعه و هماهنگ با سفارش اجتمایی حر ت می  ند

البااً از  در یط  ثض  ه شاید مولود مهت اطات زماناه باشاد، لاطک  غ    » ای است  ه نابغهمولانا،        

 (32: 0720 وب، ی زرّ)«  .رود مهت طات زمانه فراتر می

شمس را سندی برای فهم برخی مسائل اجتمایی یصر مولاوی در   غزلطّاتتواض  ای  می بنابر       

هماواره بخشای از    ایا  اثار بخشای از تااریخ ادبطّاات ماسات و تااریخ ادبطّاات        زیرا . نظر گرفت

را نویی فلسافه و یاا افکااری     غالباً ادبطّات»از ای  گذشته .  ند های اجتمایی را منعکس می اندیشه

ای   نند تا به افکار یماده  و ثض را تجزیه و تحلطل میدانند  ه پشت پردة شکل پنهاض شده است  می

 (050: 0737ولک، ) «.بطاض شده پی ببرند ل ه در اوّ

روزگار خود را  ما باطش مانعکس    ادبطّات هر یصری مسائل سطاسی و اجتمایی و فرهنگی        

دادهای تاریخی قابل تطبطق ا به رغم داشت  شکل ادبی، با رویه ای  ه بسطاری از ثض به گونه.  ند می

ثض  ک جامعه را با بررسی محتوا و موضوع ادبطّاات تواض ی ه به ای  مسائل است  ه میبا توجّ. است

هاای اجتماایی و    ل پدیاده دادها و رفتارهای اجتماایی ثض را دانسات و ساطر تحاوّ    شناخت و روی

هااای تاااریخی،  تااواض از گنجطنااة ورف و پهناااور ادبطّااات در زمطنااه فرهنگاای دوراض گذشااته را ماای

بطنی ی بطروض ثورد و مورد تحلطل و بازو سطاس ایتهادی، اخلاقی، ثیطنی، اداری جغرافطایی، اقتصادی،

 (05: 0732الامطنی،  ک، روح. ر) .قرار داد
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مولانا به جامعه نگاهی محتاطانه دارد و نه بدبطنانه، تصاوّرات وی برگرفتاه از جااض مجاروح و         

هایی است  ه هنوز داغ شمشطرهای یریااض زنجطرهاای پنهااض بار ساطنه و       فریاد چاک چاک انساض

 .ثض به نشانة یبرت روزگاراض به یادگار مانده است پشت

 ماان هاالال فعاال مکاار مااردمم

 

 کاژدمم  من گزیده زخام ماار و   

 (  1: 01   مولوی،)             

هاای   اوقات خاویش را صارف پطشارفت اندیشاه    همتاست و همة  مولانا یارفی بزرگ و بی        

ا از ثض جاا  امّ. ماند غزلطّات نابی از وی به جا میبرد،  ی به سر میخود  ند و وقتی در بی یرفانی می

تواض انتظار داشت مولانا در مثنوی و  و نمیاست  دبعط» ند،  ه انساض است و در جامعه زندگی می 

ش احوال و تجارب زندگی یادی هر روزه خود را منعکس ننماید و دنطای رویاهای شایرانه غزلطّات

  (053 :0722  وب، ی زرّ) «.صالی نداشته باشدهطچ گونه اتّاش  های تجربی تاش با دنطای واقعطّ

زندگی شخصی مولانا نشاض می دهد  ه وی شخصطّتی جامعه گارا و فعّاال داشاته و یااراض و           

 .داده است انگطخت و ثناض را از بطکاری پرهطز می می شاگرداض خود را نطز به  ار و  وشش بر 

 ناد  اه درثض روابا  انساانی و      همانند بازار بزرگی تصوّر مای  مولانا جامعهُ یصر خویش را      

 .ارتباطات اجتمایی، بر اساس جلب منافع و دفع ضرر استوار است

ی اگار ایا    حتّ. اند ایم  ه یارفاض، از زندگی اجتمایی بریده و به خلوت پناه برده بسطار شنطده       

گطرند، هطچ گاه  ااملاً   بُرند و گوشة انزوا می  سانی  ه از جامعه می» :گفته  تصدیق شود باید گفت

زیرا مواریث اجتمایی را به صورت خطال و خاطره با خود دارند و الزامااً از  . از جامعه جدا نطستند

 (032: 0720 نطم  وف،) «.نگرند را می ریچة فرهنگ جامعة پطشط  خود جهاضد

فهمد و  می ای خاصّ ا هر  س ثض را به گونهت بطش نطست، امّطّه زندگی، اگر چه یک  لّالبتّ         

 .ه به ای  فهم، بداض معنی بخشد ند با توجّ تلاش می

مولانا معتهد است  اه روناد تکااملی حطاات     » زندگی چطست؟؛ در پاسخ به ای  پرسش  ه        

زندگی یبارت است از درگطری اضداد چوض حطات مساوی با حر ت است و حر ات از برخاورد   

 (27-23: 0725 ،شفطعی  د نی) «.ثید به وجود می« دوئطت»عنی از داد؛ یاض
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ثفاق یاطفی او به گستردگی ازل و ابد و اقالطم اندیشة او باه  »افزاید  ه  د تر شفطعی سپس می      

فراخنای وجود است و اگر در خلال ثثارش دقت  نطم، می بطنطم  ه مسائل جزئای و شخصای باه    

نسابت باه   او حاصل یک جهاض بطنی روشا  و پویناده   « م ِ» .اردانعکاس ند شهطچ وجه در شعر

 (32: هماض) «.های ثض است هستی و جلوه

شامردند   هاای اجتماایی و سطاسای روزگاار  اه ناابخرداض را محتارم مای         مولانا از ناهنجااری     

دنطاا   های وی دربارة دنطا و دنطاطلبی و دام. داشتند شکوه  رده است وخردمنداض را خوار و ذلطل می

 .گنجد و مذمتّ دنطاطلبی اشعار بسطار دارد  ه در ای  مبحث نمی

ی توجهی به زندگی بسطار است و مسائل مربوط به ماردم یاادّ   ه در شعر  ه  فارسی، بیالبتّ        

خاض، زنادگی اشارافی را بار    رسد شایراض، مثل مورّ به نظر می .بسطار  م در ثض منعکس شده است

در ضمطر شایراض چنط  مرتسم شده بود  اه زنادگی   » گویی. اند داده رجطح میی تزندگی مردم یادّ

قابال تأمال   پطش پا افتااده و غطر  مردم یادی ارزشی ندارد و یناصر و اجزای ثض پایدار نطست، زیرا

همط  نکته سبب شده است  ه شایراض به یناصری  ه در زندگی یادی ایشاض جریاض داشته، . است

 (057: 0722 ،هماض) «. م توجه  رده اند

ایی و یناصار زنادگی   ی اگر بپنداریم  ه شایراض زباض فارسی، به مسائل اجتمبه هر حال حتّ        

در قلمارو تااریخ   »م دیگار  تواض انکار  رد  ه ایناض هم مثل مارد  اند، نمی ه بودهتوجّ خود و مردم بی

 (052: 0722 ی   وب،زرّ) «.ه دارندی جدا نگتوانند خود را از تاریخ به  لّ  نند و نمی زندگی می
 

 مسائل اجتماعي از دیدگاه زبان و کسب اثر

امکااض، مساائل اجتماایی را درک  ارد و بطاروض       در حدّ تواض از خلال زباض و سبک اثر، می        

. ق به  دام بخش از جامعاه اسات  گوینده نطز ثشکار گردد  ه متعلّ شخصطتّ شطد و تحلطل  رد تا 

ها نطست؛ بلکه  نشای باط     ض نطز صرفاً انتهال اندیشهتنها ساختاری صوری است و  ار ثزباض » زیرا

هاایی در سااختار اجتماایی دارد و واجاد اشاارات ایادئولوویک        ها و معلول تفردی است  ه یلّ

 (022: 0722 مک اریک،) «.هست

ها، بطاانگر   نشانهبرخی وجود . های اجتمایی است تانعکاس موقعطّتردید زباض بهتری  ابزار  بی      

چاقچور  ه ة واو»مثل .  ند حکایت می ها در جامعه، از وجود ثض پدیده های فرهنگی است  ه پدیده
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ای ثض هام ماورد اساتفادة زباانی      پوشاد، واوه   سی ثض را نمی ما  اربردی ندارد وة امروز در جامع

یک پدیده و  طفطت اخلاقای و  ا وجود واوة چاقچور در قاموس زباض فارسی نشاض دهندة امّ. نطست

 (2: 0727 برومند،) «.ت وجود داشته استهای ای  ملّ تتربطتی است  ه در سنّ

تواض با تحلطل واوگاض و تعابطری  ه در متوض هست به حوزة مسائل اجتمایی وارد  بنابرای  می       

 بحاث لاطک    .اختها شان  زندگی اجتمایی را از سوی ثض ت اجتمایی ثدمطاض و مسائلشد و موقعطّ

 :اض در دو گسترة بنطادی بررسی  ردتو را می« در ادبيّات اجتماعيّات»
 

 نمود اجتماع و مسائل اجتماعي در آثار ادبي باز: اله

خورد و  ل چنداض به چشم نمیتری است  ه در نگاه اوّ اجتمایی یک اثر ادبی، ابعاد فرییابعاد       

گطرد و از  میزمانی اثر ادبی در معرض تردید قرار  مکانی و بی بی تر باشد، ه هر چه ای  بُعد قویالبتّ

زل یک طنز یبطد زا انی یا یک غ. ص  ردض ای  ابعاد اجتمایی،  اری است دشوارای  حطث، مشخّ

 .تر باز نمود اجتماع است تا یک قصطده یا یک  تاب تاریخیسعدی یا حافظ از ای  منظر،  م

 : لات اجتماعيو تحوّتأثير آثار ادبي بر وقایع :  

هاا در زمااض    شاعر  .ت بطشتری پطدا  رده استطّای  مسأله به ویژه از دوراض مشروطه به بعد اهمّ     

هاایی اسات  اه درثض     از دوراض رضا پهلوی و جنگ تحمطلای دمشروطه و دهة ثخر حکومت محمّ

را هام در دورة   ثطرهاایی از ایا  تاأ    نموناه . خدمت اجتماع باوده اسات  ادبطّات و به ویژه شعر، در 

هار  رود ی  اه شااه را از یاک یاطلاق ساه سااله باه م        « بوی جوی مولطاض»بطنطم، شعر  سامانطاض می

 .گرداند حکومت برمی

ل است و امروزه به بُعد در ادب فارسی مطرح است بطشتر بُعد اوّ ثض چه امروزه در اجتمایطّات      

تاواض   ا با نگاهی ساختاری باه ادبطّاات، مای   امّ. شود ه  متری میدوم در جامعه شناسی ادبطّات، توجّ

ه بطشاتری  ل توجّا در ای  پژوهش به بُعد اوّ؛ ایراض در گذشته بررسی  رد نهش ادبطّات را در جامعة

مولانا نشأت گرفته و در جاای   شخصطتّلای ابطات، یناصر اجتمایی را  ه از ه شده است و در لاب

یاباد، ثورده شاده اسات و     میقابل رویت نطست و بعد نمود  لجای اشعارش با بطانی  ه درنگاه اوّ

هنموض ساخته است و اینکه و هوش اجتمایی مولانا ر شخصطتّای از  هرا به جنب گاضب نگارندتعجّ
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یرفانی و ادبی شعر، ذه  او را باه خاود مشاغول نکارده اسات؛ بلکاه از        ةدهد فه  جنب نشاض می

از تعلطم و تربطت گرفتاه تاا مفاساد    . شعر مولانا ح ور دارد تری  ثنها در جزئیتری  مسائل تا  ی لّ

وجاود   همه و همه در شعر او... اجتمایی، از باورها و ایتهادات یامطانه تا مسائل مربوط به زناض و 

 .هایی از ای  مسائل می پردازیم دارند  ه در ای  جا به گوشه
 

 گرفتاری های مردم جامعه - 

باه دلطال نااامنی     .ت مردم در ایصار گذشته هنگام سفر باوده اسات  راه زنی یکی از مع لا         

ه مولانا به ای  مسائل توجّا . شدند شده و چه بسا افرادی نطز  شته میها غارت  ها، اغلب  ارواض راه

 .ات فراوانی به راه زنی و راه زناض اشاره  رده استطبداشته و در ا

 آنک زناد هار دماي راه دو صاد قافلاه     

 

 پيش او، او باه چاه آرد مارا؟   من چه زنم  

 (1  :  0  مولوی، )                        

 . نند وند و در روز روش  نطز راهزنی میش ک میبا  قتی حکومت ناتواض است راهزناض بیو       

 گرنه که روز روشني پيشه گرفتي رهزني

 

 کند؟ ما چه مي در و ره گذر برروز  روز به 

 (6 : همان)                                    

  .اند زده مست بودض شترباض دست به دزدی می گاه راهزناض، با استفاده از خفت  شتراض و        

 ایااان راه بااازن کاااه انااادرین راه   

  

 فاات اشااتر و مساات شااد شااتربان    خ  

 (24 : همان)                                   

 دزدی  -

. ثروت در جامعه استة یادلانو توزیع نا فهر ةاجتمایی است و زادمولانا به دزدی  ه مع ل        

به .  ند هایش استفاده می گردهای دزداض برای انتهال اندیشهمولانا از ش. در شعرش اشاره  رده است

 : نند از ترفندهای متفاوتی استفاده می گفتة او اساس  ار دزداض بر فریب دادض ثدمطاض است و

  کرد خود را فسوني خواند و پنهان

 

 اسااات ار ایااانکميناااه لعاااب آن  ااارم 

 (64  :همان)                                   

 .دزدی گاه در سطح جامعه گسترده است و هطچ  س از دست دزداض در اماض نطست       
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 ک نااد ایاان شااهر را  عاشااق و مُفلااس 

 

 این چنين چاباک کاه ایان  ارار ماسات      

 (46  :همان)                                   

، 0052در غازل  . پطشتر گفته شد  ه مولانا مسائل اجتمایی را در ف اهای یرفانی مطرح می  ناد       

هاای  وچاک و بازرگ اشااره       شد و در خالال ثض باه دزدی   به تصویر می« شب»را با « دزدی»پطوند 

گذارناد و در مساجد    ه مای روند و روز نهاب زهاد بار چهار     ند تا جایی  ه دزداض شب بر بام می می

 :داند امّا سر انجام ثنها را رسوایی می.  ند نشطنند تا دزدی را از دید مردم پنهاض دارند، اشاره می می

 برای عاشق و دزدست شب فراخ و دراز

 سالطان عقياق و دُر باردم   ة من از خزین

 هااا لطيااه دزداننااد  ة شاابدرون پاارد

 

 ي و کاار هار دو بسااز   هلا بيا شاب لاول   

 ازباازم هخساايس کااه دزدم قماشاا  نااي م 

 که ره برند به حيلات باه باام خاناة دراز    

 (74: همان)                                    

دض دزداض؛ دزدی حلهاه گاوش باه    هاا، دنباال  ار    دزدی از  طساه  ها،ها از  مربند نهدینه ربودض    

ار وارد باغ شدض، از پنجره های مختل ، دزدی با نهاب زدض و وارد جایی شدض، از سوراخ دیو شطوه

 اه   وارد شدض، از بام وارد خانه شدض، فریب مردم و استفاده از غفلت ثناض و غارت مالشاض، و ای 

ی نور ماه؛ زندانی  ردض دزداض، بریدض دسات دزداض،  شب، زماض دزدی است؛ ترس از روشنایی حتّ

دست شحنگاض، اباراز پشاطمانی   سر نگوض ثویخت  دزداض برای یبرت دیگراض،  شته شدض دزداض به 

در ادبطّات مولاناا  ... ها و  خویش و اطمطناض مردم به ثناض و دادض مهام شحنگی  به ثضة دزداض از  رد

 .زند موج می
 

 فقر و گدایي -

تعاداد اناد ی از    ای است  ه و استبدادی یصر مولانا، به گونه توزیع ثروت در جامعة طبهاتی      

برای سطر  ردض ا از مطاض فهطراض  سانی هستند  ه امّ. مانند و بسطاری فهطر می شوند مردم ثروتمند می

اناد، در   در حالی  اه ثنااض  اه ثروتای اندوختاه     . شاض راهی جز گدایی ندارند شکم خود و خانواده

 :بنابرای . اندیشة فهطراض نطستند

 غنااي از بخيلااي غنااي مانااده اساات   

 

 فقيااار از ساااخاوت فقيااار از ساااخا    

 ( 4 : همان)                                
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شااض ساطر    بلکه چشم ایناض شکمشاض گرسنه نطست؛. برخی گدایاض از دید مولوی، طماع هستند     

ی در بازم سالطاض   ایناض حتّا . روند م و ننگ به هر دری برای گدایی مینا ای  گدارویاض بی. شود نمی

گوید تارک گادایی    مولانا به ایناض می. دانند نمیزیرا ایناض از طبع سلطاض چطزی  . نند هم گدایی می

تواند برای تنگدساتاض  ااری بکناد، بناابرای       خواهطد در خود بطابطد و چوض نمی  نطد تا هر چه می

فهطاراض  باه هماط  دلطال اسات  اه از       .های زر برای تنگدستاض برساد   ه روزی دام  ند  ثرزو می

 .خواهد بلند طبع و منتظر باشند می

 تو بي او چو کاسه بر سار آ   مکن قرار

 

 مگير کاسه به هار مطدخاي دواناه مکان     

 (75  :همان)                                 
 

 

 تداه کاری -

باه  ه  ه با دغلی، لاف زنای و  ، از تصویر روستایی بچّ(نفس لئطم) مولانا برای نشاض دادض اطوار     

دهد  ه مولانا از رفتارهای  ، نشاض میای  شعر.  ند دهد استفاده می سُخره گرفت ، مردم را فریب می

 نند تاا   داند  ه دغل  اراض با چه ترفندهایی اخّاذی می ر تعامل با یکدیگر ثگاه است و میثدمطاض د

 ناد و وقتای باه او ایتاراض      ای  فرد نا به هنجار، ویرانگری می. به زندگی انگلی خود ادامه دهند

برد و باه   ا در هماض حالت از همسایه گرو میشود و امّ ای  پس اصلاح   ند  ه از د می نند، تعهّ می

 .پردازد یطش و نوش می

گااهی در هطاأت   . زند تا انساض ساده دل و مهربانی را فریاب دهاد   گاه خود را به بطماری می       

و صاد  گوید اگر  سای او را یااری  ناد ا     ه موقتاً به فهر مبتلا شده و میشود  ثروتمندی ظاهر می

ثید و گاه زباض بازی می  ند، گاه زاهاد و   گاهی به لباس صوفطاض درمی. داد برابر ثض به وی خواهد

ها دروغ و برای  ای  ةا همامّ. یارف فرهطخته می داند« جنطد»پرهطزگار می نماید و خود را هم شأض 

 :شود میقصطده با مطلع زیر شروع . است فریب مردم است و سر انجام سبب گرفتاری ثناض

 ای هساات درون بااازار روسااتایي بچّااه

 

 دغلي، لاف زني سخُره کناي باس عيّاار    

 (72: همان)                                  



 
 
 

            
  

        5011        بهار   /        15شماره   /    جده ه  سال  فصلنامهء بهارستان سخن ؛  557
 

اطاض، معماار، دلالاه، رشاوه و پااره دادض،     شبروی و یطاری و جامه  نی،  ف  دزدی، دزدی خطّ     

اسات  اه در دیاواض باه ثنهاا اشااره شاده        و لوازم و یواقب ای  مفاسد از مواردی  ب و فروعتهلّ

 (32: 7هماض، ج).است
 

 ظلم -

 ند  ه بر پایة دادگری استوار باشد  ای فکر می متناسب با اندیشة یرفانی خود به جامعه مولانا       

گوید یادل   داند و می بنابرای  او دادگری را نور و ستم را ظلمت می. و از ستم در ثض خبری نباشد

 :نورانی است و ستم  ور و  ر استای  مثل شعله

 شب به مثال هندوی روز مثال جادوی

 

 عدل مثال مشعله، ظلم چو کور یا کاری  

 (62  :همان)                                 

ه چرا ثدمطاض  اه خاود   داند   ستم و ستمگر و باور به ناپایداری جهاض نمیة مولانا با مشاهد        

 : نند  ند، بر دیگراض ستم می برند و مرگ همواره ثناض را تهدید می سر می توانی بهدر نهایت نا

 آن شااخک کااه مردنااي اساات فااردا  

 

 امااااروز چاااارا جفااااا نمایااااد    

 ( 6 :همان)                                 

ض جا  ه معتهد است دادض فرصت به ظالماض فایده ندارد، به ای  نتطجه می رسد  اه  ثمولانا از        

 :ظالم نباید مجال ستم داد به

 تااو ظااالم را مااده رخصاات بااه تأویاال

 

 ساااااتيزا را  ساااااتيزیدن ميااااااموز 

 (04: همان)                                  

ثزادی بخشی همچاوض موسای از راه    تا ند   نند، لمس می ل میمولانا ستمی را  ه مردم تحمّ      

ای  باه ثنااض  اه تحات ساتم قارار دارناد،         بنابر. خرد رسد و مردم را از ای  همه بطداد، باز در می

 :ثض فریوض  ش مویود در شهر است و ابزار نابودی ستمگر را حتی اگر دیده نشود دارد: گوید می

 عصاااش را تااو ندينااي ولااي عصااا دارد  ک ش دراین شهرست ک موسي فرعونبدان

 (   :همان)                                  
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 گيری نتيجه

مولوی از جمله بزرگتری  شایراض و یارفاض ایرانی است  ه در یرصة ادبطّاات فارسای دو اثار         

شمس او، حکایت از بطاض ابعاد اجتماایی دارد و نباوغ ویاژه او در     غزلطّاتبزرگ مثنوی معنوی و 

ت شایر در داستاض پردازی و ذ ر حکایات اخلاقای و اجتماایی و   ساحت یرفاض و یشق و خلاقطّ

 .فانی نمود بسطار داردیر

 ای را  ه مولانا در ثض زنادگی  ویر جامعهشود تص اض شمس یلاوه بر مسائل یرفانی میدر دیو       

غزلطّاات مولاناا مشاهود    در مولانا به جامعه، نگاهی محتاطانه دارد و ای  .  رده است مشاهده نمود

یی انسااض از دام وابساتگی هاای    است به ایتهاد او رهاا  "باورداشت"غزلطّات وی سرشار از . است

او ثزادی از قطود حطات دنطوی را تبلطغ می  ند و خود می  وشاد فریفتاة جطاة دنطاا     . دنطوی است

همگای  .... و  ناخود ثگاه در بطاض مسائل اجتمایی، مفاسد و رذایل اخلاقی و ذه  او به طور  نشود

 .ش استه دقطق به مسائل پطراموننمایانگر ارتباط با جامعه و توجّ

و  مفاهطمی چوض مسایل اجتمایی، مسائل اخلاقای  گطرندهة اجتمایی  ه در بردر بحث سرمای       

از ثض جا  اه مولاناا شاایری یاارف از بطا        .ه ویژه داشته استمولانا توجّ. تعلطم و تربطت است

بی باه ایا    یاا  برقرار  ردض رواب  اجتمایی و دستبرای بهتر  غزلطّاتی در یجامعه بوده، راهکارها

اشاعار   لای ه به امور اجتمایی و رذایل  اخلاقی در لاباه توجّ. های اجتمایی نشاض داده است سرمایه

ی  املاً شخصای و  ها ، نه تنها مطاض غزلاز منظر جامعه شناسی ادبطّات شکّ بی .شود مولانا دیده می

هاایی از   ها، بطاانگر جنباه   تمثطلتری   ی مبهمرسطم  ه حتّ یابطم بلکه به ای  نتطجه می جامعه پطوند می

 .است دوره یا جامعة خاصّ

ی والا مهام است  اه  ل و تکامل انساناجتمایی مولانا در دیواض شمس حا ی از تحوّ شخصطتّ      

 .های اجتمایی و غنایی حاصل گردیده است از پطوند بخش
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 فهرست منابع و مآخذ

 مهالات مجمویه وحطد، دوست، ثخرت ،مولوی آینة وجود شمس ،(0732)زاده، رضا،  اشرف -0

 .اوّل چاپ فرهنگی، مفاخر و ثثار تبریزی ، انجم  شمس بزرگداشت همایش

چااپ   روزگاار، : تهراض ،(شمس غزليّاتشرح گزیدة )سرود خورشيد  ،(0732)، _________ -5

 .لاوّ

 .ثگاه، چاپ دوم: تهراض مسائل زبان شناسي نوین،، (0722)رضا، دباطنی، محمّ -7

 .ثگه، چاپ اوّل: های واوگاض زباض فارسی، تهراض ، دگرگونی(0727)طد، جواد، برومند سع -3

 .نوبل، چاپ اوّل: تبریز ،جامعه شناسي و ادبياّت، (0730)ترابی، یلی ا بر،  -2

ثگاه، چااپ    :، تهراضنمودهای فرهنگي و اجتماعي ادبيّات فارسي ،(0732) روح الامطنی، محمود، -2

 .لاوّ

  .یلمی، چاپ دوم :، تهراضسرم ني، (0722) ،ی   وب، یبدالحسط زرّ -3

 .لیلمی، چاپ اوّ: جلد، تهراض 5، بحر در کوزه، (0722) ، ______________ -2

 . بطر، چاپ ششمامطر: تهراض ،پله پله تا ملاقات خدا، (0720)، ______________  -2

 .نشرنی: تهراض ميناگرعشق، ،(0723)زمانی،  ریم،  -00

پژوهشاگاه یلاوم انساانی و مطالعاات      :تهاراض  ،الادّین  لمولاناجلا ،(0732)سبحانی، توفطق،  -00

 .چاپ سوم اجتمایی،

 .فردوس، چاپ اوّل: تهراض، انواع ادبي، (0722)شمطسا، سطروس،  -05

هاای   شر ت ساهامی  تااب  : تهراض شمس، غزلياّتگزیدة ، (0725) رضا،د د نی، محمّ شفطعی -07

 .لجطبی، چاپ اوّ

 .لدختراض، چاپ اوّ :، تهراضشعر فارسي زمينة اجتماعي ،(0722) ، ______________ -03
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: مسعود جعفاری، تهاراض  : ، مترجم ليعة تجدّد در شعر فارسي ،(0723) ریمی حکاک، احمد،  -02

 .مروارید، چاپ دوم

های ادبی معاصار، ترجماة مهاراض مهااجر و      ، دانش نامة نظریه(0722) مک اریک، ایر ناریما، -02

 .ثگه، چاپ سوم :د نبوی، تهراضمحمّ

، تصاحطحات و حواشای   کليّاات شامس تدریازی   ، (0727)د رومای،  ی  محمّالدّ لالمولوی، ج -03

 . بطر، چاپ سومامطر: ، تهراضماض فروزانفرالزّ بدیع

د محمّا تصاحطح و تحلطال    مثنوی معنوی مولاوی، ، (0722) ،___________________ -02

 .زوّار، چاپ دوم :استعلامی، تهراض

 .یلمی و فرهنگی، چاپ ششم: تهراض عرفان مولوی، ،(0722)محمّدی، احمد،  -02

گستره، : پور، تهراض ، ترجمة امطرحسط  ثریاضزمينه جامعه شناسي، (0727)نطم  وف، اگ برض،  -50

 .چاپ اوّل

یلمای و   :تهاراض د و پرویاز مهااجر،   موحّا  ءضاطا  :، متارجم نظریة ادبياّت ،(0737) ولک، رنه، -50

 .لفرهنگی، چاپ اوّ

ثساتاض  : ، ترجمه پاروی  فرامارزی، مشاهد   اليچهار صورت مث ،(0722)یونگ،  ارل گستاو،  -55

 .قدس رضوی، چاپ اوّل

 

 

 

 


